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Abstract
Sheikh Tusi (d. 460 AH/1067 CE), a preeminent Shi’i scholar of the fifth century 
AH, is celebrated as the founder of the ijtihadi school of Shi’i exegesis. This study, 
employing a descriptive-analytical method, investigates and elucidates the princi-
ples and criteria of ta’wīl (hermeneutical interpretation) in his exegetical thought, 
with a primary focus on his magnum opus, Al-Tibyān. The findings reveal that, in 
Sheikh Tusi’s view, ta’wīl is a concept more specific than (akhaṣṣ min) tafsīr (ex-
egesis), and its validity is contingent upon a set of rigorous principles. For him, a 
methodologically sound ta’wīl must be grounded in definitive rational proofs, the 
established rules of the Arabic language, authentic tradition (reliable hadith), and 
scholarly consensus (ijmāʿ). His rational approach to understanding religion guided 
him in formulating a framework for ta’wīl that simultaneously prevents subjective 
interpretations (tafsīr bi’l-ra’y) and arbitrary readings, while opening avenues for 
comprehending the deeper layers of the Qur’anic text. This research demonstrates 
that a re-examination of these principles not only highlights Sheikh Tusi’s founda-
tional role in Shi’i exegesis but can also offer valuable insights and inspiration for 
contemporary hermeneutical discussions.
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چکیده
شــیخ طوســی )م. ۴۶۰ق(، از برجســته‌ترین اندیشــمندان شــیعه در قرن پنجم هجری و بنیان‌گذار 
مکتب تفســیر اجتهادی شــیعی اســت. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به بررســی و تبیین 
ضوابــط و معیارهــای تأویــل در اندیشــه تفســیری ایشــان، بــا محوریــت کتــاب التبیان، می‌پــردازد. 
یافته‌ها نشان می‌دهد که از دیدگاه شیخ، تأویل مفهومی اخص از تفسیر است و اعتبار آن منوط به 
ضوابطی دقیق می‌باشد. تأویل ضابطه‌مند در نگاه او، تأویلی است که بر ادله قطعی عقلی، قواعد 
مسلم زبان عربی، سنت معتبر )روایات صحیح( و اجماع استوار باشد. منطق عقلانی شیخ در فهم 
دین، وی را به ســوی تدوین چارچوبی برای تأویل ســوق داد که از یک ســو مانع تفســیر به رأی و 
تأویل‌هــای ذوقــی شــده و از ســوی دیگــر، راه را بــرای فهم لایه‌هــای عمیق‌تر قرآن می‌گشــاید. این 
پژوهش نشــان می‌دهد که بازخوانی این ضوابط، نه‌تنها جایگاه بنیادین شــیخ طوســی در تفســیر 
شــیعی را آشــکار می‌ســازد، بلکــه می‌تواند در مباحــث هرمنوتیک معاصــر نیز راهگشــا و الهام‌بخش 

باشد.
کلید‌واژه‏ها: قرآن، تفسیر، هرمنوتیک، تأویل، شیخ طوسی، التبیان.
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ح مسئله  1. طر
ذو وجــوه بــودن قرآن و ســاختار چندمعنایی قرآن، از جمله مبانی مهم تفســیر قرآن 
است که از دیرباز محل اختلاف نظریات مفسران فریقین بوده است. نگاه اجمالی به 
مسیر تاریخی توجه به بطون قرآن و فرایند تأویل، این مطلب را آشکار می‌نماید که 
مفسران اهل سنت بسیار محتاطانه با روایات بطن قرآن مواجه گردیده و محذورات 
ح کرده و یا از ریشه، روایات بطن  کثر از یک معنا را مطر اصولی نظیر استعمال لفظ در ا
را بی‌اســاس، جعلی و مرســله می‌دانند؛ ولی مفسران شیعه از زمان ائمه مصعوم؟ع؟ 
تا به امروز توجهی شــایان به موضوع تأویل قرآن داشــته و معنای باطنی آیات را در 
حجمی وسیع استفاده کرده‌اند. مفسران شیعه، بر خلاف کاربرد وسیع معنای بطنی 

و تأویلی در تفاسیر خویش، کمتر به ضابطه‌مند نمودن آن پرداخته‌اند.
تأویــل قــرآن کریــم یکــی از بنیادی‌ترین مباحث علوم قرآنی اســت که همــواره ذهن 
مفسران و متکلمان مسلمان را به خود مشغول داشته است. از همان قرون نخستین 
اســام، هنگامی که مســلمانان با آیات متشــابه، آیات مربوط به صفات الهی، معاد و 
مســائل غیبی روبه‌رو شــدند، مســئله تأویل و تعیین ضوابط آن به دغدغه‌ای جدی 
بــدل شــد. بــدون تردید، تأویل در کنار تفســیر، ابزاری برای کشــف لایه‌های معنایی 
ج  ج‌ومر گر این فرآیند ضابطه‌مند نباشد، راه را برای هر عمیق‌تر قرآن کریم است؛ اما ا

معنایی و تفاسیر ذوقی و سلیقه‌ای هموار می‌کند )معرفت، 1385: ۲۷۴/2(.
در این میان، شــیخ طوســی )م ۴۶۰ق(، فقیه، متکلم و مفســر برجســته شــیعه، در 
کتــاب ســترگ التبیــان فی تفســیر القرآن، ســهمی بســزا در تبیین معیارهــای علمی 
تأویل ایفا کرده اســت. التبیان، به‌عنوان نخســتین تفســیر جامع شــیعی، نه‌تنها از 
حیث گستره مباحث و ابتکار در روش، بلکه از نظر رویکرد عقلانی و اجتهادی نیز 
ســرآغاز مکتب تفسیری تازه‌ای به‌شــمار می‌آید )طوسی، بی‌تا: ۱/ ۳(. شیخ طوسی 
در این اثر، ضمن نقد دیدگاه‌های پیشــینیان، تلاش کرده اســت تا مرز میان تأویل 
کید می‌کند کــه تأویل تنهــا زمانی معتبر  مشــروع و نامشــروع را روشــن ســازد. وی تأ
اســت کــه بــر پایه عقــل، قواعــد زبان عربی، ســنت معتبــر پیامبــر و اهل‌بیت؟ع؟و 
نیــز قرائن قطعی شــکل گیرد. به بــاور او، تأویل‌های بدون دلیــل یا مبتنی بر ذوق 
شخصی فاقد اعتبار علمی‌اند و نباید وارد حوزه تفسیر قرآن شوند )همان: ۲۵۵/3(. 
بدین‌ســان، نگاه او را می‌توان نوعی نظام‌مندی در عرصه تأویل دانســت؛ نظامی 
ل استوار است و از انحرافات باطنی‌گرایانه و تأویل‌های  که بر پایه اجتهاد و استدلا

افراطی جلوگیری می‌کند )امین، 1406: ۲۸۰/9(
اهمیت این موضوع در آن اســت که ضوابط تأویلی شــیخ طوســی تنها در محدوده 



195

سی
طو

خ 
شی

ی 
ویل

ط تأ
واب

ض
ی 

وان
زخ

: با
ان

تبی
ر ال

ل د
وی

ی تأ
س

شنا
ش‏

رو

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

تفســیر شــیعی مؤثر نبود، بلکه بر جریان عقل‌گرایی تفســیری در کل جهان اســام 
نیز تأثیر گذاشــت. بررســی مبانی و روش او نشــان می‌دهد که شیخ طوسی در واقع 
حلقه وصل میان ســنت نقلی پیشــین و جریان عقلانی پسین در حوزه تفسیر بوده 
اســت. از این‌رو، شــناخت دقیق دیدگاه وی در باب تأویل، افزون بر کمک به فهم 
میراث تفســیری شــیعه، در بازخوانی مباحث معاصر تأویل و هرمنوتیک قرآنی نیز 
کارگشــا خواهد بود )حســینی جلالی، 1384: ۱۵۹(. بر همین اســاس، مقاله حاضر با 
تمرکز بر »ضوابط تأویل در اندیشــه تفســیری شــیخ طوســی« در پی آن اســت که با 
بررسی مبانی نظری وی، ابعاد تأثیرگذاری او بر تفسیر شیعی را روشن سازد. چنین 
پژوهشی می‌تواند هم جایگاه شیخ طوسی را در تاریخ تفسیر اسلامی بازنمایی کند 
و هــم زمینــه را برای بازاندیشــی در نســبت میان عقــل و نقل در تفســیر قرآن کریم 

فراهم آورد.

2. مفاهیم نظری

2-1. مفهوم تأویل
کلمــه تأویــل از مــاده »اَول« بــه معنــای رجوع و بازگشــت ریشــه می‌گیــرد و در باب 
تفعیل، به معنای »بازگرداندن« به کار رفته است )ابن منظور، 1414: 11/ 36-32(. 
راغب اصفهانی نیز جوهره معنایی آن را »رجوع به اصل« می‌داند )راغب اصفهانی، 
مفــردات، ذیــل ماده اول(. بر این اســاس، »تأویل« یک آیه، حقیقتی اســت که آن 
آیــه بــه ســویش بازمی‌گردد. بــا این حــال، در تعریف اصطلاحی، گســتره وســیعی از 
معانــی برای تأویل ارائه شــده اســت. یک دیدگاه، تأویــل را حقیقتی عینی و غیبی 
می‌دانــد کــه در امّ الکتــاب نزد خداوند اســت. دیدگاهــی دیگر، آن را فرآیند کشــف 
معنــای خلاف ظاهر الفاظ، به‌ویژه در آیات متشــابه، تعریــف می‌کند. در رویکردی 
ســوم، تأویل با معنای باطنی و لایه‌های درونی آیات قرآن گره خورده است. علاوه 
بــر ایــن، برخــی تأویــل را به معنــای اســتخراج مفهوم عــام و کلی آیه بــرای تطبیق 
بــر مصادیــق جدید در نظــر گرفته‌اند. هر یــک از این تعاریف، بر ادله و مســتندات 
گونــی در تعاریف، خود  خــاص خود اســتوارند )پور علمــداری، ۱۳۹۶: ۶(. این گونا
نشــان‌دهنده اهمیت تبیین ضوابط و معیارهای یک تأویل معتبر اســت؛ امری که 

در اندیشه شیخ طوسی جایگاهی محوری دارد.

2-2. فرق تأویل با تفسیر
رابطــه میــان »تفســیر« و »تأویل« در تاریخ اندیشــه اســامی، ســیری تحولی را طی 
کــرده اســت. در دوران متقــدم، ایــن دو واژه غالبــا بــه یــک معنا قلمداد می‌شــدند؛ 
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چنان‌کــه برخــی معتقدند طبری در تفســیر خویــش آن دو را مترادف بــه کار برده و 
ح آیــات می‌گویــد: »القول فی تأویــل الآیــة« )زرقانی، بی‌تــا: ۱/ ۴۷۲(. در  هنــگام شــر
نگاهی دیگر که از روایات برداشــت می‌شــود، »تفسیر« مفهومی عام دارد که شامل 
کشــف معنــای آیــه، چــه از لفظ مشــکل و چــه از ظاهر آن، می‌شــود. با ایــن تعریف 
گسترده، تفسیر شامل کشف بطون نیز می‌گردد و معنای اصطلاحی آن در روایات، 
هــم تفســیر ظاهــر )تنزیل( و هم تفســیر باطن )تأویــل( را در بر می‌گیــرد. به بیانی 

دیگر، در این رویکرد، تفسیر عام و تأویل خاص است )احسانی فر، ۱۴۲۸: ۵۱۷(.
امــا در اصطــاح متأخران، تمایزی دقیق‌تر میان این دو برقرار شــده اســت. در این 
دیــدگاه، بــرای تفســیر معنایی محدودتــر در نظر گرفته شــده تا از محــدوده تأویل 
متمایــز گــردد. آیــت‌الله معرفــت در این زمینــه می‌نویســد: »در اصطــاح متأخران، 
تفســیر رفع ابهام از لفظ دشــوار و نارســا اســت؛ از این روی، تفســیر در جایی به کار 
می‌رود که به دلیل پیچیدگی و تعقید در الفاظ، معنا نارسا و مبهم باشد… اما تأویل 
عبارت اســت از دفع شــبهه و شــک از اقول و افعال متشــابه؛ لذا تأویل در مواردی 
اســتفاده می‌شــود کــه ظاهر لفظ یا عمل، شــبهه‌انگیز باشــد و وظیفــه تأویل‌کننده 
برطرف نمودن این نارســایی و خفا اســت… پس در تأویل، رفع ابهام و دفع شــبهه 

همراه است.« )معرفت، ۱۳۷۹: ۱/ ۲۳-۲۲(.
بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف، روشــن می‌شــود که نــزد گروهــی از مفســران، تفســیر به 
ویژگی‌هــای ظاهری آیــه )مفردات، هیئت ترکیبی( می‌پــردازد، در حالی که تأویل، 
بازگردانــدن آیــه بــه مقصــود نهایــی بــه کمک ادلــه عقلی و نقلی اســت )ســبحانی 

تبریزی، ۱۳۸۳: ۲۴۸/۳(.
در ایــن میان، شــیخ طوســی به عنــوان بنیان‌گذار تفســیر اجتهادی شــیعه، یکی از 
دقیق‌تریــن و تأثیرگذارترین تمایزها را میان این دو مفهوم ارائه می‌دهد. از دیدگاه 
او، تفسیر و تأویل دو مرحله متمایز از فهم قرآن کریم‌اند که هرچند در ظاهر به‌هم 
نزدیک‌اند، اما در حقیقت دارای تفاوت‌های معرفتی و روشی عمیقی هستند. وی 
در مقدمــه »التبیــان فی تفســیر القرآن«، به‌روشــنی مــرز میان ایــن دو را بیان کرده 
اســت. شــیخ طوسی تفسیر را به‌معنای بیان معنای ظاهری و مستقیم آیه می‌داند 
که با اتکا به لغت، ســیاق، اســباب نزول و روایات معتبر انجام می‌گیرد؛ در حالی‌که 
تأویــل را بــه معنــای بازگرداندن لفظ به معنایــی غیرظاهری می‌دانــد که مبتنی بر 
تأمــل عقلی و اســتنباطی دقیق اســت. او می‌نویســد: »التفســیر هو بیــان المراد من 
اللفظ بحسب ما یقتضیه ظاهرُه، والتأویل صرفُ اللفظ عن ظاهره إلى معنی یحتاج 

إلى دلیل« )الطوسی، بی‌تا: ۴/۱(.
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از ایــن تعریف برمی‌آید که تفســیر، تبیین معنا بر اســاس قواعــد عرفی و ادبی زبان 
عربــی اســت، امــا تأویــل ناظر به کشــف بطــون و معانــی غیرظاهــر بــوده و نیازمند 
کید می‌کند که وظیفه نخســت  حجت قطعی عقلی یا نقلی اســت. شــیخ طوســی تأ
مفســر، فهــم ظواهر آیات اســت و نباید بــدون قرینه قطعی از معنــای ظاهر عدول 
کــرد: »لا یجــوز العــدول عن ظاهــر القــرآن إلا بدلیل…« )همــان: 5/1(. ایــن دیدگاه 
نشــان می‌دهــد کــه او تفســیر را مبتنی بــر حجیت ظواهر قــرآن می‌دانــد و تأویل را 

مرحله‌ای ثانوی و محدود می‌پندارد که تنها در موارد ضرورت به کار می‌رود.
از منظــر معرفتی، این تمایز عمیق‌تر نیز می‌شــود. شــیخ طوســی تفســیر را دانشــی 
نقلی-عقلی می‌داند که در دسترس علما و مفسران قرار دارد، ولی تأویل را دانشی 
دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شمارد که علم آن مختص معصوم است. او در توضیح این 
نکته می‌گوید: »و أما التأویل فلا یعلمه إلا من خوطب بالوحی أو من أخذ عنه العلم 
بالوحی، لأنّه متعلق بعلم الغیب و بواطن الکلام« )همان: 7/1(. بنابراین، در نظام 

معرفتی او، تأویل از سنخ علم لدنی و در اختیار پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟ع؟ است.
شیخ طوسی در مقام عمل نیز این تمایز را به کار می‌بندد. برای نمونه، درباره آیه 
هُ…< )مائــده / ۵۵(، وی ابتدا تفســیر ظاهری آن )ولایت 

ُ
ــهُ وَرَسُــول ــمُ اللَّ

ُ
ک مَــا وَلِیُّ

َ
>إِنّ

بــه معنــای محبت و نصــرت( را بیان می‌کند، ســپس معنای خــاص آن )ولایت به 
معنای امامت امیرالمؤمنین؟ع؟( را که مبتنی بر روایت است، به عنوان تأویل آیه 

معرفی می‌نماید )همان: ۵۵۵/۳(.
به‌طــور کلــی، تفاوت اساســی تفســیر و تأویل از دیدگاه شــیخ طوســی در ســه محور 

قابل خلاصه است:
۱. محــور معنــا: تفســیر متکــی بــر ظاهــر الفاظ اســت، اما تأویــل به باطــن و معنای 

ثانوی نظر دارد.
۲. محــور معرفــت: تفســیر در دســترس عمــوم مفســران اســت، در حالی‌کــه تأویــل 

اختصاص به معصومان دارد.
۳. محور روش: تفســیر بر ادله زبانی و نقلی )غیرقطعی( اســتوار اســت، ولی تأویل 

نیازمند حجت قطعی عقلی یا نصّ روایی است.
از ایــن‌رو، شــیخ طوســی بــا پذیرش هر دو ســاحت، بــه اعتدالــی میــان ظاهرگرایی 
افراطی و باطن‌گرایی بی‌ضابطه دســت یافت و راه میانه‌ای را بنیاد نهاد که بعدها 

در سنت تفسیری شیعه، به‌ویژه در تفاسیر مجمع‌البیان و المیزان، ادامه یافت.

2-3. تأویل به معنای باطن قرآن
یکــی از رایج‌تریــن معانــی تأویــل، معادل‌انگاری آن بــا »باطن« قرآن اســت. با این 
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حــال، خــودِ مفهــوم »باطن« و نســبت آن با تأویل، در میان اندیشــمندان اســامی 
محل بحث بوده و دیدگاه‌های متفاوتی را شــکل داده اســت که بررسی آن‌ها برای 
درک جایگاه شــیخ طوســی ضروری اســت. پیروان این دیدگاه، عموماً معانی قرآن 
را بــه دو بخــش ظاهــری و باطنــی تقســیم کــرده، تفســیر را عهده‌دار کشــف معانی 
ظاهــری و تأویــل را مســئول کشــف معانی باطنی دانســته‌اند. ثعلبــی در این زمینه 
می‌نویســد: »تفســیر، بیــان معنــای وضعــی لفظ اســت… و تأویل، بیــان باطن لفظ 
اســت؛ لذا تأویل خبر دادن از واقعیت مراد اســت، در صورتی که تفسیر، خبر دادن 
مِرْصَادِ< )فجــر/۱۴( را ذکر 

ْ
بِال

َ
ــکَ ل بَّ از دلیــل مــراد اســت.« او برای مثــال آیــه >إِنَّ رَ

می‌کند که تفســیر آن »کمین‌گاه« اســت، اما تأویل آن، »پرهیز از سبک شمردن امر 
الهی« است )به نقل از سیوطی، ۲۰۰۱: ۲/ ۴۲۷(.

عبدالقاهــر جرجانــی نیــز تمایزی مشــابه ارائه می‌دهد: تفســیر، بیان شــأن نزول و 
معنای روشــن آیه اســت، در حالی که تأویل، بازگرداندن لفظ از معنای ظاهری به 
معنایی محتمل است، مشروط بر اینکه با کتاب و سنت موافق باشد. برای نمونه، 
ــتِ< )انعام/۹۵( به »بیرون آمدن مؤمن از کافر« معنا  مَیِّ

ْ
حَیَّ مِنَ ال

ْ
گــر آیه >یُخْرِجُ ال ا

شود، این یک تأویل است )به نقل از ابن تیمیه، بی‌تا: ۱۱(.
در نگاهی دقیق‌تر که ریشــه در روایات اهل بیت؟ع؟ دارد، باطن معنایی گسســته 
از ظاهــر نیســت. در روایــات، ظاهر قرآن بــه »تنزیل« و باطن آن بــه »تأویل« تعبیر 
کی از آن اســت کــه باطن و تأویلِ مــورد نظر، از خود  شــده اســت، امــا این تعابیر حا
لفــظ و معنــای ظاهــری بــه دســت می‌آیــد و بــا آن »ارتبــاط زبان‌شــناختی« دارد. بر 
همیــن اســاس، برخــی مفســران بزرگ ماننــد علامه طباطبایــی بیان داشــته‌اند که 
معانــی باطنــی آیات، مدلول‌های لفظی هســتند که درک آن‌ها بــه میزان توانایی و 
تدبر مخاطب بستگی دارد و هر معنایی مخصوص به افق و مرتبه‌ای از فهم است 

)طباطبایی، ۱۳۷۴: ۴۸/۳(.
برخی اندیشــمندان معاصر نیز تأویل در معنای بطن را همان معنای کلی و مجرد 
از خصوصیات )جری و تطبیق( دانســته‌اند که علاوه بر مورد نزول، بر رخدادهای 
دیگــر در طــول زمان نیــز تطبیق می‌یابــد )معرفــت، ۱۴۱۵: ۳/ ۲۸-۲۹(. در مقابل، 
مفســران عارف و اهل تصوف، زوج »ظاهر و باطن« را مســتقیماً معادل زوج »تفسیر 
و تأویــل« قــرار داده‌اند. ابن‌عربی می‌گوید: »مقصود از ظهر، تفســیر قرآن و مقصود 
از بطن، تأویل آن است« )ابن عربی، ۱۴۲۲: ۱/ ۶(. در این دیدگاه، تأویل به کشف 

اسرار باطنی و درونی کتاب خدا اختصاص دارد )قاسم پور، بی‌تا: ۱۷۰(.
چنانکه مشــاهده شــد، مفهوم »باطن« از یک معنای عمیقِ مرتبط با لفظ )دیدگاه 
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علامــه طباطبایــی( تا یک اصــل کلی فراتاریخــی )دیدگاه آیت‌الله معرفت( و اســرار 
عرفانــی )دیــدگاه ابن‌عربــی( را در بــر می‌گیــرد. ایــن گســتردگی و تنوع، خــود خطر 
تأویل‌هــای بی‌ضابطــه را برجســته می‌ســازد. در چنیــن بســتری اســت کــه رویکرد 
قاعده‌مند شیخ طوسی برای تفکیک تأویل صحیح از سقیم اهمیت می‌یابد. حال 
باید دید او مشــخصاً با مفهوم »ظاهر و باطن« چگونه مواجه شــده و آن را در نظام 

تفسیری خود کجا قرار داده است.

3. روش‏شناسی تأویل در التبیان

 3-1. معنای تأویل از دیدگاه شیخ طوسی
شــیخ طوســی در مواضــع متعــددی، به‌ویــژه ذیــل آیــه هفتم ســوره آل عمــران، به 
گــروه تفســیر  معناشناســی »تأویــل« پرداختــه اســت. او در نــگاه اول، تأویــل را از 
برمی‌شــمارد و می‌نویســد: »التأویل: التفسیر و اصله المرجع، و المصیر…« )طوسی، 
بی‌تــا: ۳۹۹/۲(. او تأویــل را بازگردانــدن معنــا بــه اصــل و مرجــع خــود می‌داند و به 
همیــن دلیــل، عبارت »أحســن تأویلاً« را به »أحســن جزاءً« معنا می‌کنــد، زیرا جزاء، 

بازگشتگاه نهایی امر بندگان است.
او ایــن تعریف را در سراســر آثارش به کار می‌بــرد و تأویل را »انتهای چیزی که معنا 
بــه آن بازمی‌گــردد« )همــان: ۹۸/۶( یا به طور دقیق‌تر »تفســیر ما یــؤول إلیه حال 
الشــیء« )تفســیر آنچه حال و واقعیت یک چیز به آن بازمی‌گردد( تعریف می‌کند. 
بر همین اساس، »تأویل رؤیا« را تفسیر حقیقتی می‌داند که رؤیا به آن بازمی‌گردد. 
در نهایــت، او ایــن قاعــده را بر قرآن تطبیــق داده و معتقد اســت: »تأویل القرآن ما 
یؤول الیه من المعنی« )همان: ۱۴۰/۶(؛ یعنی تأویل قرآن، آن معنایی است که آیه 

به آن رجوع می‌کند.
در نگاه نخســت، این تعاریف، به‌ویژه عبارت »التأویل: التفســیر«، ممکن است به 
معنــای تــرادف کامل این دو اصطلاح در اندیشــه شــیخ طوســی تلقی شــود. با این 
وجود، با نگاهی عمیق‌تر به سایر مبانی فکری او، مشخص می‌شود که تأویل نزد 
او مفهومی اخصّ از تفسیر است. دو دلیل کلیدی این برداشت را تصحیح می‌کند: 
کیــد مکــرر او بر »مــا یؤول إلیه الکلام« )آنچه کلام به آن بازمی‌گردد(، نشــان  اولاً، تأ
می‌دهــد کــه تأویــل، صرفاً هر نوع تفســیری نیســت، بلکه »کشــف مرجــع و معنای 
نهایی« کلام اســت. ثانیاً و مهم‌تر از آن، شــیخ طوسی در بحث »محکم و متشابه« 
صراحتــا بیان می‌کند که آیات محکم »نیــازی به انواع تأویل ندارند«، در حالی که 
بدیهی اســت تمام آیات قرآن، اعم از محکم و متشــابه، دارای »تفســیر« هســتند. 
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گر تأویل و تفســیر مترادف بودند، باید آیاتی از  این تمایز قاطع نشــان می‌دهد که ا
قرآن را بدون تفســیر بدانیم که این امری محال اســت. بنابراین، هرچند تأویل از 
منظر شــیخ طوســی نوعی »تفسیر« اســت، اما معنایی خاص و محدودتر دارد و به 
فرآیند بازگرداندن لفظ از ظاهر اولیه به معنای نهایی و باطنی آن، به‌ویژه در آیات 

متشابه، اطلاق می‌شود.

3-2. تفاوت محکم و متشابه: تعیین قلمرو تأویل
پس از آنکه مشخص شد تأویل نزد شیخ طوسی معنایی اخص از تفسیر دارد، گام 
بعدی تعیین قلمرو و محدوده این ابزار تفسیری است. شیخ طوسی با تبیین دقیق 
تفاوت »محکم و متشــابه« در مقدمه التبیان، مشــخص می‌کند که تأویل، ابزاری 
مختص کدام دســته از آیات اســت. او درباره تعریف محکم می‌نویسد: »فالمحکم 
 و 

ً
 أو عرفیا

ً
ما أنبأ لفظه عن معناه من غیر اعتبار ینضم الیه سواء کان اللفظ لغویا

وبٍ من التأویل« )طوســی، بی‌تا: ۹/۱(. ترجمه: )محکم آن اســت  لا یحتاج إلی ضر
ج، از معنایش خبر دهد؛ چه  کــه لفظش، بدون نیاز به ضمیمه شــدن امری از خــار

آن لفظ لغوی باشد یا عرفی، و نیازی به انواع تأویل ندارد(. 
ج‌اند. در  ایــن تعریف به‌وضوح نشــان می‌دهد کــه آیات محکم از دایــره تأویل خار
مقابــل، او متشــابه را این‌گونــه تعریــف می‌کنــد: »و المتشــابه ما کان المــراد به لا 
 لاشــتباه المــراد منه بما 

ً
یعــرف بظاهــره بل یحتاج إلی دلیل… و انما ســمّی متشــابها

لیــس بمــراد« )همان: ۱۰/۱(. ترجمه: )و متشــابه آن اســت که مراد از آن، به وســیله 
ظاهــرش شــناخته نمی‌شــود؛ بلکــه نیاز بــه دلیــل دارد… و از آن رو متشــابه نامیده 

شده که مراد حقیقی آن، با آنچه مراد نیست، مشتبه و درهم آمیخته است(.
شــیخ طوســی ویژگــی اصلــی متشــابه را احتمــال وجــود معانــی متعــدد می‌دانــد که 
نمی‌توان همه آن‌ها را مراد آیه دانست و برای تشخیص معنای صحیح، به »دلیل« 
نیاز اســت. او برای تبیین این دســته از آیات، به مواردی همچون >یا حَسْرَت‏ى عَل‏ى 
ــاتٌ بِيَمينِه< )زمر/۶۷( و  يَّ ــماواتُ مَطْوِ هِ< )زمر/۵۶(، >وَ السَّ طْــتُ فی‏ جَنْبِ اللَّ مــا فَرَّ
عْیُنِنــا< )قمر/۱۴( اســتناد می‌کنــد که ظاهر آن‌ها )نســبت دادن »کنار«، 

َ
>تجــری بِأ

»دســت راســت« و »چشــمان« به خداوند( نمی‌تواند مراد نهایی باشد. بنابراین، از 
منظر شیخ طوسی، کل بحث ضابطه‌مندی تأویل، به حوزه آیات متشابه محدود 
ح می‌کند که حال  و منحصــر می‌شــود. ایــن امر به‌طور طبیعی این پرســش را مطــر
کــه تأویــل برای این آیات ضروری اســت، ضوابط و معیارهــای پذیرش یک تأویل 

صحیح از تأویل باطل چیست؟
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3-3. مواجهه شیخ طوسی با مفهوم ظاهر و باطن
یکــی از کلیدی‌ترین مباحث در فهم لایه‌های معنایی قرآن، حدیث مشــهور نبوی 
»ما نزل من القرآن من آیۀ إلا و لها ظهر و بطن« است. نحوه مواجهه شیخ طوسی با 
این حدیث در مقدمه تفســیر التبیان، رویکرد روش‌شــناختی او را به خوبی آشــکار 
می‌ســازد. او پــس از نقــل این روایت، بــه گزارش چهار احتمال و دیــدگاه در معنای 
»ظهر و بطن« می‌پردازد اما بدون آنکه به تحلیل، بررسی یا ترجیح یکی بر دیگری 
ح  بپــردازد، از آن عبــور می‌کنــد. ایشــان در مــورد چهــار وجــه و احتمال را بدین شــر

ح می‏نماید: مطر
1. وجه نخست این است که بیان شود منظور از ظاهر و باطن، چیزی است که در 

حدیث مروی از حضرت باقر و صادق؟ع؟ آمده است:
ین« مقصود  »أن المــراد بذلک القصص بأخبار هــلاک الاولین و باطنها عظۀ للآخر
ک و نابودی مجرمان پیشین  از ظاهر قرآن، عبارت است از اخبار از ماجراهای هلا
و مقصــود از باطن آن، پندآموزی‏های آیندگان و نســل‏های بعــدی، از رویدادهای 

پیشینیان است. 
2. وجه دوم این است که بیان شود مقصود آن چیزی است که از ابن مسعود نقل 
 و قد عمل بها قوم و لها قوم یعملون بها« )هیچ در آیه‏ای 

ّ
گردیده که »ما من آیۀ إلّا

کنون یا در  در قــرآن نیســت، جز اینکه قومی بدان عمــل نموده‏اند و قومی نیز هم ا
آینده به آن عمل خواهند نمود.

در توضیــح ایــن وجــه بایــد بیان نمــود: آیات قــرآن از ســویی، دارای اســباب نزول 
و شــأن نزول‏هایــی اســت کــه طبق آن و بــه مناســبت‏های ویژه نــازل می‏گردیده و 
همــه آن ویژگی‏هــا و جزئیــات، بــا وضعیــت انســان‏های موجــود در عصــر نــزول، 
هماهنــگ بــوده، و از طرفی دیگر، با تجرید و جداســازی جزئیات مورد نزول از آیه، 
مجموعه‏ای از پیام‏ها، پندها و آموزه‏ها، از درون آن به دست می‏آید که با شرایط و 
وضعیت نسل‏ها و اقوام بعدی ناسازگار است و از آنجایی که آنچه برای موارد شأن 
نزول پیش آمده، مشــابه آن برای نســل‏های پس از آن روی می‏دهد، رویدادهای 
پیشــینیان، موجــب عبرت و درس آمــوزی آیندگان خواهد گردید. بدین ســان، آن 
بخشــی از معانی آیات که با ملاحظه موارد نزول، برای حاضران آن زمان به دســت 
می‏آید، همان ظاهر قرآن است؛ و آن بخش از مفاهیم که بعد از کنار گذاشن شأن 
گیر قرآن برای تمامــی دوران‏ها فهمیده  نــزول بــه عنوان درس و پند عمومــی و فرا

می‏شود، باطن قرآن است. )رستمی، 1380: 1/ 150(
3. وجه سوم از طبری نقل گردیده که بیان داشته است: »معناها أنّ ظاهرها لفظها 
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و باطنهــا تأویلهــا« )ظاهر آیات قرآن همان الفاظ، واژگان و عبارت‏های آن اســت و 
باطن آیات، تأویلشان است.(

4. وجــه چهــارم را از حســن بصــری نقــل نموده اســت کــه بیــان داشــته: »إنّک إذا 
فتشــت عن باطنها و قســته علی ظاهرها وقفت علی معناها« چنانچه در جســت و 
جوی باطن آیات برآیی و آن را با ظاهرشان بسنجی، بر معانی آیات دست خواهی 
یافت. از بیان حســن بصری این مفهوم برداشــت می‏شود که مفاهیم باطنی آیات 
به شکلی است که برای رسیدن به آن، نیاز به جست و جو و ژرف نگری است؛ اما 

معانی ظاهری آیات را می‏توان با شناخت الفاظ و واژه‏های آن درک نمود.
آنچه که از بیان شیخ طوسی مشخص است این است که ایشان این چهار صورت 
ح نموده و ظاهرا از دیدگاه ایشان، بین این وجوه، تفاوت  را به صورت مستقل مطر
و تمایــز وجــود دارد؛ ولــی برخی از پژوهشــگران معاصر کوشــش کرده‏انــد تا وجهی 
مشــترک میــان این معانی و وجــوه بیابند و به بیانی دیگر تعریــف ظاهر و باطن در 

این چهار مورد را یکسان تلقی نمایند؛ بدین صورت که:
آنچه که در وجه نخســت از حضرت باقر و صادق؟ع؟ نقل گردیده اســت که ظاهر 
کت پیشینیان و باطن آن را پندآموزی‏های آیندگان برشمردند،  آیه را ماجراهای هلا
با آنچه از ابن مســعود بیان شــده که معنای آیه را با ملاحظه عمل گذشــتگان و با 
مــورد نظــر قرار دادن شــأن نــزول آن، ظاهر آیه بشــمارد و معانی مانــدگار آیات را با 
کنار نهادن جزئیات شــأن نزول به مقصود تطبیق آن با شــرایط و اعمال نسل‏های 
بعــدی، باطن آیه دانســت، هر دو در این راســتا مشــترک هســتند کــه مفاهیم آیات 
قرآن در صورت حصر آن به موارد نزول، همان ظاهر آیات است و همان معانی در 
ک‏ای آن بر اقوام و ملل و گروه‏های  صورت نادیده گرفتن موارد نزول و تســری ملا
آینده، به شکلی که همان وضعیت و شرایط مورد نزول، در زمان‏های بعدی برای 
ک عمل و کردار  نسل‏های دیگر پیش بیاید و موجب عبرت ایشان و در نتیجه، ملا

ایشان قرار بگیرد، باطن آیات است.
نیــز ایــن معنــا با آنچــه از ابن جریر طبری نقل گردیده، دارای تشــابه اســت؛ زیرا او 
مراد از ظاهر آیات را الفاظ و واژه‏های آن دانســت؛ حال اینکه، بدون شــک، الفاظ 
و کلمــات را نمی‏تــوان ظاهــر آیــات دانســت؛ چرا که ظاهــر از مقوله معنــی و مفهوم 
اســت و الفاظ و واژگان قالب‏های آن اســت. لذا باید بیان داشت که مقصود طبری 
از ظاهــر، آن گــروه از معانــی آشــکاری اســت کــه با یــک نظر ســاده به الفــاظ آیات، 
بــه دســت می‏آید و مشــخص اســت کــه آنچه که در نگاه نخســت به آیــات حاصل 
می‏گردد، همان مفاهیم اولیه اســت که با شــأن نزول دارای هماهنگی است و این 
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مفاهیم همان ظاهر آیات است که در وجوه گذشته بیان شد.
اما باطن آیه نزد طبری، تأویل آن دانســته شــده و در تقسیم بندی او، ایشان ذیل 
تــک تــک آیات قــرآن، واژه تأویل را اســتفاده نمــوده و از آن، تفســیر را اراده نموده 
است و بدین سان مشخص می‏شود که تأویل نزد ایشان همان تفسیر است؛ حال 
بــا ملاحظــه این نکتــه که باطن آیــات تأویل آن اســت و تأویل یعنی تفســیر آیات، 
چنــان کــه تأویــل و تفســیر را در برابــر ظاهر آیــات قــرار بدهیم، این موضوع آشــکار 
می‏گــردد کــه مقصود طبــری از باطن، همــان مفاهیم ژرف و عمیق آیات اســت که 
بــا گــذر از معانــی ظاهری و بعــد از تجرید آیــه از خصوصیات مورد نزول، به دســت 
می‏آید. )همان: 1/ 151-152(. ایشان بدین صورت نتیجه گرفته است که حقیقت 
ظاهــر و باطــن قرآن در چهار بیان یاد شــده، مفهومی واحد اســت که به تعبیرهای 

مختلف بیان گردیده است.

3-4. قلمرو تأویل: انحصار در آیات متشابه
بــر اســاس تمایزی که شــیخ طوســی میان محکم و متشــابه برقــرار می‌کند، نتیجه 
منطقــی و بنیادیــن آن، تعییــن دقیق قلمرو و محدوده تأویل اســت. او به‌صراحت 
معتقد است که تأویل ابزاری برای همه آیات قرآن نیست، بلکه تنها در حوزه آیات 

متشابه کاربرد دارد.
ایشــان در معناشناســی واژه محکم اینگونه اظهار نظر می‏دارد: »فالمحکم ما أنبآ 
 و لا 

ً
 أو عرفیا

ً
لفظه عن معناه من غیر اعتبار أمر ینضم إلیه ســواء کان اللفظ لغویا

وب من التأویل« )طوسی، بی‏تا: 1/ 9(؛ ترجمه: )محکم آن است که  یحتاج إلی ضر
لفظــش از معنــای آن خبر می‏دهد، بدون اعتبار امری که بدان ضمیمه شــود، چه 
آن لفــظ از جهــت لغــوی یا عرفی مــورد توجه قرار بگیــرد. همان‌طور کــه در تعریف 
محکــم بیان شــد، شــیخ این دســته از آیات را بــه دلیل وضوح معنایــی، »بی‌نیاز از 

انواع تأویل« می‌داند(.
مَــةٌ< )محمد/۲۰( با صراحت 

َ
تْ سُــورَةٌ مُحْک

َ
نْزِل

ُ
او ایــن دیــدگاه را در ذیل آیه >فَإِذا أ

بیشتری تکرار می‌کند و سوره محکمه را سوره‌ای معرفی می‌نماید که در آن متشابه 
و به تبع آن، تأویلی وجود ندارد. )طوســی، بی‏تا: 9/ 300( این تحدید قلمرو تأویل، 
خود دلیلی قاطع بر تمایز روش‌شــناختی میان تفســیر و تأویل نزد شــیخ است. زیرا 
گر معنای تأویل با تفسیر مترادف بود، لازمه دیدگاه شیخ این می‌شد که گروهی از  ا
آیات )محکمات(، فاقد تفسیر باشند؛ امری که به وضوح نادرست است. بنابراین، 
از دیدگاه شــیخ طوســی، موضوع تأویل و ضوابط آن، تنها در محدوده متشــابهات 
ح می‌شــود. پس از مشــخص شــدن این‌که تأویل ابزاری مختص آیات  قرآنی مطر
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متشــابه است، پرسش بنیادین بعدی این است که شیخ چه ضوابط و معیارهایی 
را برای اجرای یک تأویل صحیح و معتبر در این محدوده تعیین می‌کند؟

3-5. مبانی روش‌شناختی تأویل: طبقه‌بندی معانی قرآن
شــیخ طوســی پیش از آنکه بــه تفصیل ضوابــط و معیارهای یک تأویــل صحیح را 
بیــان کنــد، ابتدا یک نقشــه راه روش‌شــناختی برای فهم قرآن ارائــه می‌دهد. او در 
مقدمــه تفســیر التبیــان و در زمینــه بحث کلیــدی »عرضه حدیث بر کتــاب الهی«، 
معانــی قــرآن را به چهار گروه متمایز تقســیم می‌کند؛ ایــن طبقه‌بندی که در منابع 
روایی نیز ریشه دارد )برای نمونه نک: کلینی، 1407: 1/ 69(، مشخص می‌سازد که 
کــدام بخــش از آیات قرآن اساســا نیازمند تأویل اســت و قلمرو آن دقیقاً کجاســت. 

این چهار گروه عبارتند از:
۱. معانی مختص به علم الهی: گروهی از معانی که دانش آن منحصراً نزد خداوند 
اســت و هیچ‌کــس مجــاز نیســت برای فهــم آن خود را به تکلــف انــدازد. نمونه بارز 
ما 

َ
انَ مُرْساها قُلْ إِنّ يَّ

َ
اعَةِ أ ونَكَ عَنِ السَّ

ُ
آن، علم به زمان وقوع قیامت اســت: >يَسْــئَل

ِي…< )اعراف/۱۸۷(. این حوزه، قلمرو ممنوعه تأویل است.
ّ ب مُها عِنْدَ رَ

ْ
عِل

۲. معانــی ظاهر و روشــن )محکمات(: گروهی از معانــی که ظاهر لفظ با معنای آن 
کاملاً منطبق اســت و هر فرد آشــنا به زبان عربی، مقصود آیه را درک می‌کند. مانند 
…< )انعام/۱۵۱(. این آیات که از  حَقِّ

ْ
 بِال

َ
هُ إِلاّ مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال ــوا النَّ

ُ
آیــه >…وَ لا تَقْتُل

مصادیــق بــارز »محکمات« هســتند، نیازی بــه تأویل )به معنای عــدول از ظاهر( 
ندارند و قلمرو »تفسیر« به شمار می‌روند.

۳. معانــی مجمــل: آیاتــی که مفهومی کلی را بیان می‌کنند اما جزئیات و شــروط آن 
در ظاهــر لفــظ نیامده اســت؛ مانند آیات مربــوط به کلیات نمــاز، زکات و حج. فهم 
تفصیلــی ایــن مفاهیــم تنهــا از طریــق »تبییــن« پیامبــر؟ص؟ و امامــان معصوم؟ع؟ 
ممکــن اســت و تــاش برای کشــف جزئیــات آن‌ها بدون اســتناد به وحی و ســنت، 

خطا و ممنوع است.
۴. معانــی محتمل )متشــابهات(: گروهــی از الفاظ که بین دو یا چند معنا مشــترک 
هســتند و هــر یــک از آن‌هــا می‌تواند مــراد خداوند باشــد. در این حالــت، نمی‌توان 
یکی از معانی محتمل را بدون »دلیل« بر دیگری ترجیح داد و آن را مقصود قطعی 

خداوند دانست.
تحلیل و نتیجه‌گیری: این طبقه‌بندی، ســنگ بنای روش‌شناسی تأویل نزد شیخ 

طوسی است. او با این کار نشان می‌دهد که:
قلمرو تأویل، کل قرآن نیست.
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ج‌اند. معانی گروه اول و دوم اصولاً از دایره تأویل خار
معانی گروه سوم نیازمند »تبیین« هستند، نه »تأویل« به معنای رایج کلمه.

قلمــرو حقیقــی و اصلــی تأویل، دقیقاً گروه چهارم اســت؛ یعنی جایی کــه با ابهام و 
چندمعنایی روبرو هستیم.

بنابرایــن، تمــام بحــث »ضوابــط تأویــل« در نظــام فکــری شــیخ طوســی، در واقــع 
ح که در گروه چهارم برای انتخاب  پاسخی است به این پرسش که آن »دلیل« مرجِّ
یک معنا از میان معانی محتمل لازم اســت، چیســت؟ بخش‌های بعدی مقاله به 

بررسی این ضوابط خواهد پرداخت.

3-6.  ضوابط تأویل از دیدگاه شیخ طوسی
شــیخ طوســی پس از تعییــن دقیق قلمــرو تأویل در آیــات متشــابه، مجموعه‌ای از 
ضوابط و فیلترهای روش‌شــناختی را برای اجرای یک تأویل صحیح و معتبر ارائه 
ج کرده و به یک  می‌دهــد. ایــن ضوابط، تأویل را از یک امر ذوقی و بی‌ضابطه خار

فرآیند علمی و قاعده‌مند تبدیل می‌کند.

3-6-1. ضابطه اول: لزوم استناد به دلیل قطعی و نفی تقلید
گام، حجیــت و اعتبــار را از »اشــخاص«  شــیخ طوســی در اولیــن و بنیادی‌تریــن 
کــرده و آن را بــه »دلیــل قطعــی« منتقــل می‌کنــد. وی پــس از  )مفســران( ســلب 
و  ایــن موضــوع می‌پــردازد  بــه  بلافاصلــه  قــرآن،  تقســیم‌بندی چهارگانــه معانــی 

می‌نویسد:
»و لا ینبغــی لأحــد أن ینظــر فــی تفســیر آیــۀ لا ینبئــی ظاهرهــا عن المــراد تفصیــلاً أو 
 علیه، فیجب اتباعه لمکان 

ً
ا أن یکون التأویــل مجمعا

ّ
ین إل  من المفســر

ً
یقلــد دحدا

ین من خمدت طرائقه، و مدحت مذاهبه، کإبن عباس و  الاجماع، لأن من المفســر
الحسن و قتادۀ و مجاهد و غیرهم و منهم من ذمت مذاهبه کأبی صالح و السدی و 
ون فکلّ واحد منهم نصر مذهبه  الکلبی و غیرهم، هذا فی الطبقۀ الاولی و أما المتأخر
 منهم بــل ینبغی أن یرجع 

ً
و تــأول علــی مــا یطابق أصله، و لا یجــوز لأحد أن یقلد أحدا

إلی الادلۀ الصحیحۀ: إما العقلیۀ، أو الشرعیۀ من اجماع علیه، أو نقل متواتر به، عمن 
یق العلم«  یجــب اتبــع قولــه، و لا یقبل فی ذلک خبــر واحد خاصۀ إذا کان ممــا طر
)همان: 6/1-7(؛ ترجمه: )هیچ کس نباید در تفسیر آیه‌ای که معنای ظاهری آن 
به روشنی معنای مورد نظرش را نشان نمی‌دهد، جستجو کند و همچنین نباید از 
هیچ یک از مفسران تقلید کند، مگر اینکه تفسیر مورد توافق باشد. در این صورت، 
باید به دلیل اجماع از آن پیروی شــود، زیرا برخی از مفســران روش خود را از دست 
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داده‌اند و مکتب‌های فکری آنها ســتایش شــده اســت، مانند ابن عباس، حســن، 
قتــاده، مجاهــد و دیگــران. برخــی از آنهــا مانند ابوصالح، ســودی، کلبــی و دیگران 
مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. این دســته اول اســت. اما علمای متأخر، هر یک از آنها 
مکتــب خــود را تأیید کرده و آن را مطابق با منبع اصلی خود تفســیر کرده‌اند. تقلید 
از هیچ یک از آنها برای هیچ کس جایز نیست. بلکه باید به دلیل صحیح مراجعه 
کرد: یا عقلی، یا شــرعی، مبتنی بر اجماع، یا متواتر نقلی. با آن، پیروی از گفته‌اش 
گــر از راه علم باشــد، قابل قبول  واجــب اســت و حتــی یک خبــر خاص در مورد آن ا

نیست.(
ل شیخ طوســی: این عبارت کلیدی، چندین اصل روش‌شناختی را  تحلیل اســتدلا

پایه‌گذاری می‌کند:
۱. نفــی مطلــق تقلید از مفســران: شــیخ بــه صراحت »تقلیــد« از هر مفســری، چه از 
طبقه متقدمین )که در میانشان افراد ستوده و نکوهیده وجود دارد( و چه از طبقه 
متأخرین )که هر یک برای نصرت مذهب خود تأویل می‌کنند(، را جایز نمی‌داند. 

این به معنای نفی حجیت »شخص‌محور« در تفسیر است.
۲. جایگزینــی تقلیــد با »دلیل«: معیار صحت‌ســنجی تأویل، شــخصیت یا شــهرت 

مفسر نیست، بلکه استناد به »دلیل صحیح« )الأدلة الصحیحة( است.
۳. تعییــن مصادیــق دلیــل قطعی:  دلایل معتبــر برای تأویل، بایــد منجر به علم و 

یقین شوند و عبارتند از: الف( دلیل عقلی قطعی؛ 
ب( دلیل شرعی قطعی )شامل اجماع و نقل متواتر از معصوم(.

کیــد می‌کند که »خبــر واحد« )روایتــی که به حد  4. ردّ خبــر واحــد: او بــه روشــنی تأ
گر صحیح باشــد، برای اثبــات یک تأویل کافی نیســت، زیرا  تواتــر نرســیده( حتی ا
تأویل از اموری اســت که نیازمند »علم« و یقین اســت و خبر واحد »ظن‌آور« است، 

نه »علم‌آور«.
بنابراین، »اجماع« تنها یکی از مصادیق »دلیل شرعی قطعی« است و در کنار عقل 
و نقل متواتر قرار می‌گیرد. اصل بنیادین شــیخ در این ضابطه، ضرورت دســتیابی 
بــه یقیــن از طریــق ادلــه قطعــی و پرهیز از هرگونــه تفســیر و تأویل مبتنــی بر ظن، 

گمان، یا تقلید کورکورانه است.

3-6-2. ضابطه دوم: اتکای تأویل بر شواهد لغوی
دومیــن ضابطــه عملیاتــی شــیخ طوســی، لنگــر انداختن تأویــل در چارچــوب زبان 
کید می‌کند که هر تأویلی باید بر اســاس »شــواهد لغوی شناخته‌شــده و  اســت. او تأ
شایع بین عرب« استوار باشد، در غیر این صورت پذیرفته نیست. این اصل که در 



207

سی
طو

خ 
شی

ی 
ویل

ط تأ
واب

ض
ی 

وان
زخ

: با
ان

تبی
ر ال

ل د
وی

ی تأ
س

شنا
ش‏

رو

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

کید بر لزوم آشنایی با »خطاب‌ها و کنایه‌های جاری«  مباحث اصولی شیخ نیز با تأ
نزد عرب تکرار می‌شــود، کارکردی کلیدی دارد: این ضابطه، تأویل را به خودِ متن 
پیونــد می‌زنــد و بــا الــزام به وجود یک ریشــه قابــل ردیابــی در امکانــات واژگانی یا 
بلاغی زبان، راه را بر معانی کاملاً من‌درآوردی و بی‌اســاس می‌بندد )طوســی، بی‌تا: 

.)۳۲۵/۹

3-6-3. ضابطه سوم: تأویل با رجوع به تاریخ و رعایت اسباب نزول
ح می‌ســازد و آن،  شــیخ طوســی ضابطه دیگری را برای زمینه‌مند کردن تأویل مطر
لــزوم توجــه به بافتار تاریخی متن اســت. بــه باور او، تأویل صحیح آن اســت که با 
»رجوع به تاریخ و رعایت سبب نزول« صورت گیرد تا از دخالت »نظریات شخصی و 
هواهای نفسانی« در فهم آیه جلوگیری شود )همان: ۳۲۵/۹(. این فیلتر تاریخی-

ج کرده و آن را به واقعیت عینی  متنی، تأویل را از یک عملیات ذهنی انتزاعی خار
نزول قرآن مقید می‌سازد. بدین ترتیب، این معیار مانع از آن می‌شود که معانی‌ای 

که با شرایط تاریخی و قرائن متنی آیه بیگانه‌اند، بر کلام الهی تحمیل شوند.

3-6-4. ضابطه چهارم: سازگاری تأویل با اصول اعتقادی )تنزیه(
مهم‌ترین فیلتر کلامی و عقلی در نظام روش‌شــناختی شــیخ، اصل »تنزیه« اســت. 
مْ وَلِیَ دِینِ< )کافــرون/۶(، یک قاعده طلایی برای 

ُ
ــمْ دِینُک

ُ
ک

َ
او در بحــث از آیــه >ل

گر برای  ترجیــح میان تأویلات محتمل به دســت می‌دهد. شــیخ بیان می‌کنــد که ا
یک آیه، دو یا چند وجه معنایی ممکن باشد، »واجب است تأویل آنچه بر خداوند 
جایز و لایق اوســت صورت گیرد؛ نه آنکه اموری که شایســته خداوند نبوده و بر او 
جایز نیســت را به او منســوب نماییم« )همان: ۴۲۴/۱۰(. این ضابطه که برآمده از 
مبانــی کلام عدلیه اســت، تضمیــن می‌کند که نتیجــه تأویل هرگز بــا اصول قطعی 
اعتقادی مانند توحید، عدل و تنزیه خداوند از صفات جسمانی و نقص، در تضاد 

قرار نگیرد.

کمیت اصل حجیت ظاهر 3-6-5. ضابطه پنجم: حا
شیخ طوسی در کتاب اصولی خود، »عُدّة الاصول«، به اصلی بنیادین اشاره می‌کند 
کم است: اصل حجیت ظاهر. او تصریح می‌کند که در فهم  که بر کل فرآیند تأویل حا
کتفا نمودن به مواردی که در نص کلام آمده« اســت و عدول از  کلام، اولویــت بــا »ا
معنای ظاهری جایز نیست. به عبارت دیگر، او نیز همچون سایر اصولیون معتقد 
اســت که »اخذ در معنای خلاف ظاهر بدون دلیل قطعی، مردود اســت« )طوســی، 
۱۴۱۷: ۴۶۱/۲(. ایــن اصــل، بــه مثابه یک ترمــز قدرتمند و یک قاعــده پیش‌فرض 
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عمــل می‌کنــد کــه تأویل را از یک قاعــده عمومی به یک اســتثنای ضروری تبدیل 
می‌نمایــد. تنهــا زمانــی می‌توان و باید از ظاهــر عبور کرد که دلیلــی قاطع )از همان 

سنخ ادله یقینی ذکر شده در ضابطه اول( ما را به آن وادار سازد.

3-7. بازخوانی ضوابط تأویلی شیخ طوسی
بحث تأویل در تاریخ اندیشه اسلامی همواره یکی از حساس‌ترین و بنیادین‌ترین 
موضوعــات بوده اســت. مفســران و متکلمــان از همان قرون آغازین با این مســئله 
مواجــه بودنــد کــه چگونــه می‌توان میــان ظاهر الفــاظ قــرآن و معانــی عمیق‌تر آن 
جمــع کــرد و درعین‌حــال، از ورود به دام تأویل‌هــای ذوقی و افراطــی پرهیز نمود. 
در ایــن زمینــه، بازخوانــی ضوابط تأویلی در اندیشــه شــیخ طوســی به‌عنــوان یکی 
از بزرگ‌تریــن مفســران شــیعه در قرن پنجــم هجری، جایگاهی خاص دارد. شــیخ 
طوســی در تفســیر عظیم خویش، التبیان فی تفســیر القرآن، تلاش کرده اســت که 
رویکردی عقلانی و درعین‌حال مبتنی بر سنت برای مواجهه با مسئله تأویل ارائه 
کند. اهمیت کار او در این است که برخلاف بسیاری از جریان‌های باطنی یا تأویلی 
که قرآن را به قلمروی سلیقه‌های فردی می‌کشاندند، او برای تأویل، قیود و حدود 

علمی قائل شد و آن را در چارچوب معیارهای معتبر سامان داد.
شــیخ طوســی در التبیــان تصریح می‌کند که تأویل قرآن بــدون دلیل معتبر، نه‌تنها 
کمکی به فهم قرآن نمی‌کند، بلکه موجب تحریف معنای کلام الهی می‌شــود. وی 
کید  در مواجهه با آیات متشــابه، تأویل را به‌عنوان ابزاری ضروری می‌پذیرد، اما تأ
دارد کــه ایــن تأویل بایــد در چارچوب عقل، قواعد زبان عربــی و با تکیه بر روایات 
معتبر صورت گیرد. از نگاه او، هرگونه تأویل باید بر قرینه‌ای روشــن اســتوار باشــد؛ 
خواه این قرینه از ســنّت پیامبر و اهل‌بیت؟ع؟ به‌دســت‌آمده باشــد، خواه از عقل 
سلیم یا سیاق و ساختار زبانی قرآن استنباط شود )طوسی، بی‌تا: 1/ 6(. او به‌شدت 
از تأویل‌هایــی کــه مبتنــی بــر ذوق شــخصی‌اند پرهیــز می‌کنــد و چنیــن نگرشــی را 

خطری بزرگ برای سلامت فهم قرآن می‌داند )همان: ۱۵۶/۱؛ ۲۶۳/۳ و…(.
کید دارد، رجوع به قواعد زبان عربی  یکی از ضوابط مهمی که شیخ طوسی بر آن تأ
اســت. بــه بــاور او، قــرآن به »لســان عربی مبیــن« نازل شــده و بنابراین هــر تأویلی 
که با قوانین نحو و بلاغت زبان عربی ناســازگار باشــد، مردود اســت. او در بســیاری 
از مواضــع تفســیری خــود، ابتــدا معنای ظاهــر آیه را بر اســاس لغــت و نحو توضیح 
می‌دهــد و ســپس در صورتــی کــه قرینه‌ای بر معنای عمیق‌تر وجود داشــته باشــد، 
کید می‌کند که  به تأویل می‌پردازد. به‌عنوان نمونه، در بحث صفات الهی، وی تأ
نباید برای خداوند جسمانیت یا ویژگی‌های مادی اثبات کرد؛ بنابراین تعبیرهایی 
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مانند »ید الله« یا »عرش« باید بر اساس قرائن عقلی و نقلی، تأویل شوند تا با اصل 
توحید و تنزیه خداوند منافات نداشــته باشــند )طوسی، بی‌تا: 3/ 275(. این نشان 
می‌دهد که یکی از مهم‌ترین معیارهای او در تأویل، هماهنگی با اصول اعتقادی 

قطعی دین است.
ح می‌کند، پرهیز از افراط و تفریط در تأویل  از دیگر ضوابطی که شــیخ طوســی مطر
گاه است که برخی از جریان‌های فکری، مانند باطنیه، به بهانه  است. او به‌خوبی آ
کید  تأویل، معنای ظاهری قرآن را کاملاً کنار می‌گذاشتند و تنها بر معنای باطنی تأ
می‌کردنــد. از نظــر شــیخ طوســی، چنین رویکــردی نه‌تنهــا جایگاه قــرآن به‌عنوان 
کتــاب هدایــت عمومــی را تضعیف می‌کنــد، بلکه موجب می‌شــود متــن مقدس به 
دستاویزی برای برداشت‌های خودسرانه تبدیل گردد. او می‌نویسد که تأویل باید 
در خدمــت تبیین آیه باشــد، نه در خدمت تحریف آن )طوســی، بی‌تــا: 5/ 112(. در 
واقــع، او میــان »تفســیر« و »تأویل« پیوندی برقرار می‌کند و تأویل را مکمل تفســیر 

می‌داند، نه بدیلی برای آن.
از ســوی دیگر، شــیخ طوســی نقش عقل را در تأویل بســیار پررنــگ می‌بیند. عقل 
از دیــدگاه او نه‌تنهــا ابــزاری بــرای فهــم ظواهــر قرآن اســت، بلکــه راهنمایــی برای 
تشخیص تأویل درست از نادرست نیز محسوب می‌شود. عقل به او کمک می‌کند 
کــه در آیــات مربوط به معاد، صفات الهی و مباحث کلامــی، میان معنای حقیقی و 
معنای استعاری تمایز قائل شود. او تصریح می‌کند که تأویل نباید با براهین عقلی 
مســلم منافات داشــته باشــد، زیــرا قرآن و عقل هــر دو از یک منبع الهی سرچشــمه 
می‌گیرنــد و امــکان تعارض واقعی میان آن‌ها وجود ندارد )طوســی، بی‌تا: 2/ 190(. 

این نگرش، او را در زمره عقل‌گراترین مفسران شیعی قرار داده است.
از دیگر نکات مهم در ضوابط تأویلی شــیخ طوســی، توجه به سنت معتبر است. او 
کرم و ائمهٔ اهل‌بیــت برای توضیح معنای آیات  در التبیــان بارهــا از روایات پیامبر ا
اســتفاده می‌کنــد و ایــن روایــات را به‌عنوان قرینــه‌ای مهم برای تأویــل می‌پذیرد. 
کید دارد که این روایات باید از حیث ســند و دلالت معتبر باشــند؛ در غیر  البته او تأ
این صورت، نمی‌توان آن‌ها را مبنای تأویل قرار داد. به‌بیان‌دیگر، او نه به روایات 
غیرمعتبــر تکیــه می‌کند و نه عقل را بدون پشــتیبانی نصوص دینی به‌کار می‌گیرد، 

بلکه میان این دو تعادل برقرار می‌سازد )طوسی، بی‌تا: 6/ 344(.
بازخوانــی ضوابط تأویلی شــیخ طوســی در عصــر حاضر نیز اهمیــت مضاعف دارد. 
در روزگاری که جریان‌های مختلف تفســیری، هر یک با برداشــت‌های متفاوت به 
کید بر ضرورت ضابطه‌مندی تأویل می‌تواند راهگشا باشد.  ســراغ قرآن می‌روند، تأ
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معیارهایــی کــه او برشــمرده اســت ـ مانند التزام بــه زبان قــرآن، هماهنگی با اصول 
عقلی و اعتقادی، اســتفاده از ســنت معتبر و پرهیز از ذوق‌گرایی ـ همگی می‌توانند 
در برابر تأویل‌های بی‌قاعده و خودســرانه مصونیــت ایجاد کنند. به همین دلیل، 
اندیشهٔ شیخ طوسی در این زمینه همچنان می‌تواند در مباحث معاصر هرمنوتیک 

قرآنی و مطالعات تفسیری الهام‌بخش باشد.
همچنین باید توجه داشــت که تأویل در نگاه شــیخ طوسی، یک فرآیند اجتهادی 
اســت. او به‌صراحت می‌گوید که فهم قرآن نیازمند به‌کارگیری عقل، دانش زبانی، 
آشنایی با سیاق آیات و نیز رجوع به سنت است )طوسی، بی‌تا: ۳/۱-۷(. این نگاه 
اجتهادی سبب شد که پس از او، مفسران شیعی همچون طبرسی در مجمع‌البیان 
و علامــه حلــی در آثــار کلامی خــود، همان خط‌مشــی را دنبال کنند و تــاش نمایند 
تأویــل را در چارچوبــی علمی و مســتدل ســامان دهند. بنابراین می‌تــوان گفت که 
ضوابطی که شــیخ طوســی بنیان نهاد، در تکوین و استمرار مکتب تفسیری شیعی 

نقشی بنیادین ایفا کرده است.
در یــک جمع‌بنــدی، بازخوانــی ضوابط تأویلی شــیخ طوســی نشــان می‌دهــد که او 
به‌دنبــال ایجــاد تعادل میان ظاهر و باطن قرآن بود. او ظاهر قرآن را رها نمی‌کرد و 
درعین‌حــال، از لایه‌های عمیق‌تر آن نیز غفلت نداشــت. معیارهای او برای تأویل 
عبــارت بودنــد از: لــزوم انطباق بــا قواعد زبان عربــی، هماهنگی با اصــول عقلی و 
اعتقــادی، اســتفاده از روایــات معتبــر، توجــه بــه ســیاق و قرائــن قطعــی و پرهیز از 
ذوق‌گرایــی. ایــن مجموعــه ضوابــط در واقع چارچوبــی مطمئن بــرای تأویل قرآن 
فراهــم می‌کنــد و مانــع از لغزش به دام تفســیرهای خودســرانه می‌شــود. به همین 
دلیل، می‌توان گفت که ضوابط تأویلی شــیخ طوســی نه‌تنها در عصر خود، بلکه در 

روزگار ما نیز ظرفیت راهبری و الهام‌بخشی دارد.

نتیجه
پژوهش حاضر نشــان داد که شــیخ طوسی در مواجهه با چالش حساس و بنیادین 
ج تفســیری یــا تکیه بــر ذوق‌گرایی، یــک نظام  ج‌ومر تأویــل، بــه جای پذیــرش هر
روش‌شــناختی منســجم و ضابطه‌مند را بنیــان نهاد. در منظومه فکــری او، تأویل 
گرچه گاهی با تفســیر هم‌پوشــانی دارد، اما در معنای دقیق خود، مفهومی اخص  ا
از تفســیر اســت؛ فرآیندی اســتدلالی که قلمرو آن منحصراً به آیات متشابه محدود 
می‌شــود و هــدف آن، بازگردانــدن )أول( آیــه بــه مرجــع نهایی و معنــای قطعی آن 

است.
محــور اصلــی ایــن نظــام روش‌شــناختی، انتقــال حجیــت از »اشــخاص« و »اقوال 
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مفســران« به »دلیل قطعی« اســت. این نظام بر »اصل حجیت ظاهر« استوار است 
و تأویــل را نــه یــک قاعــده، بلکه یک اســتثنای ضــروری می‌داند که تنهــا با وجود 
یــک »دلیــل قاطــع« )برهــان عقلــی، نقــل متواتر یــا اجماع( فعــال می‌شــود. پس از 
احراز چنین دلیلی نیز، تأویلِ ارائه‌ شــده باید از فیلترهای ســه‌گانۀ سازگاری لغوی، 
رعایت بافتار تاریخی )سبب نزول( و هماهنگی با اصول کلامی )اصل تنزیه( عبور 

کند تا معتبر شناخته شود.
گرایــش  دو  از  هوشــمندانه  ترکیبــی  طوســی  شــیخ  روش‌شناســی  ترتیــب،  بدیــن 
»برون‌متنــی« )بــا ارجــاع بــه ادلــۀ قطعــی عقلــی و نقلــی بــرای ضــرورت تأویــل( و 
»درون‌متنی« )با تکیه بر قرائن زبانی، ســیاق و شــرایط نــزول برای تعیین مصداق 
تأویل( اســت. ضوابطی که او بنیان نهاد، با ایجاد مانعی جدی در برابر تفســیر به 
رأی، نه‌تنها مکتب تفسیر اجتهادی شیعه را قوام بخشید و مسیر را برای مفسران 
بزرگــی چون طبرســی هموار ســاخت، بلکه به‌عنوان یک چارچــوب منطقی و قابل 
دفــاع، همچنــان ظرفیت راهبــری و الهام‌بخشــی در مطالعات تفســیری و مباحث 

هرمنوتیک قرآنی معاصر را داراست.



212

دوره هشتم
شمارة چهاردهم
بهار و تابستان
1404

منابع 
قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند.

احسانی فر، محمد )1428ق(: »اسباب اختلاف الحدیث«، قم: دارالحدیث، چاپ اول.
امین، ســید محسن )1406ق(: »اعیان الشــیعة«، به کوشش حسن الامین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 

چاپ اول.
حسینی جلالی، علی )1384(: »مبانی تفسیر شیعی«، قم: دارالحدیث، چاپ اول.

ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم )بی‌تا(: »المقدمۀ فی اصول التفسیر«، قاهره: مکتبۀ التراث الاسلامی.
ابن عربی، محیی الدین )1422ق(: »تفسیر ابن عربی )تفسیر القرآن الکریم(«، به کوشش مصطفی غالب، 

إحیاء التراث العربی. بیروت: دار
ابن‏ منظور، محمد بن مکرم )1414ق(: »لسان العرب«، بیروت: دارالفکر، چاپ سوم.

کبر )1380(: »آسیب شناســی و روش شناسی تفسیر معصومان؟ع؟«، قم: کتاب مبین، چاپ  رســتمی، علی ا
اول.

زرقانی، محمد عبدالعظیم )بی‌تا(: »مناهل العرفان فی علوم القرآن«، به کوشش فواز احمد زمرلی، بیروت: 
دارالکتاب العربی.

سبحانی تبریزی، جعفر )1383(: »منشور جاوید«، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟، چاپ اول.
ســیوطی، جــال الدین عبدالرحمن )2001م(: »الاتقــان فی علوم القرآن«، تحقیق فــواز احمد زمرلی، بیروت: 

دارالکتاب العربی، چاپ دوم.
طباطبایی، سید محمدحسین )1374(: »ترجمه تفسیر المیزان«، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، 

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
طوسی، محمد بن حسن )1409ق(: »التبیان فی تفسیر القرآن«، به کوشش احمد حبیب قصیر العاملی، قم: 

مکتب الاعلام الاسلامی.
طوســی، محمــد بــن حســن )1417ق(: »العدۀ فی اصــول الفقه«، به کوشــش محمدرضا انصــاری قمی، قم: 

ستاره، چاپ اول.
قاسم پور، محسن )بی‌تا(: »پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی«، بی‌جا: بی‌نا.

معرفت، محمدهادی )1379(: »تفسیر و مفسران«، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ اول.
معرفت، محمدهادی )1385(: »علوم قرآنی«، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، چاپ چهارم.

معرفت، محمدهادی )1415ق(: »التمهید فی علوم القرآن«، قم: مؤسســۀ النشــر الاســامی التابعة لجماعة 
المدرسین.

نصــرالله پــور علمــداری، ابراهیــم )1396(: »منطــق تأویــل آیــات قرآن نزد مفســران مشــهور شــیعه«، رســاله 
دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث.
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